
يكمثالعينيدربارهفرارازآپارتماننشيني
از همين ابتدا شما را دعوت مي كنم پاي درد دل 
اميرحسين فخاري از شهروندان محله نازي آباد 
تهران بنشينيد كه به دليل عدم رعايت فرهنگ 
آپارتمان نشيني به شهرستان هاي اطراف و دور 

از تهران رفته تا خانه ويلايي بخرد و... 
- سلام اميرجان از مشكلاتي كه داشتي و باعث شد نقل 

مكان كني برايمان بگو. 
سلللام ما اصالتاً اهل تهران و محله نازي آباد هستيم. از 
بخت خوب من محل كارم هم به محل سللكونتم انتقال 
يافت. من كارمند آتش نشاني هستم. درواقع همه چيز 
بر وفق مراد بود و كم كم با قرض و قوله و وام توانسللتيم 
يك خانه 40متري در يك سللاختمان چهللار طبقه دو 
واحدي بخريم. چون كوچك بود گفتيللم طبقه اول را 
بگيريم كه در پشللت سللاختمان حياط خلوتي داشت 
معروف به نورگير مشاعي)پاسيو(. از طبقه دوم به بالا از 
نور اين قسمت استفاده مي كردند و ما كلًا اين پاسيو را 
دراختيار داشتيم. با همه كوچكي اش خوب بود و گاهي 
مي نشستيم در آن شامي چيزي نوش جان مي كرديم. 
كم كم از طبقات دوم به بالا همه نوع آشللغال به حياط 
ما مي ريختنللد. لباس هايي بود كه هنللگام باد مي افتاد 
و بايد دانه دانلله تحويل مي داديم. ايللن اواخر گربه هم 
سري مي زد به آشللغال ها و مي رفت. كم كم از آن گوشه 
دنج سابق، به كنج خانه كوچكمان آمديم. چشمتان روز 
بد نبيند ديوار مشترك بين ما و همسايه بغلي مان ديوار 
مشللترك پذيرايي بود. از صداي سللرفه مرد خانه بغلي 
گرفته تللا موتور يخچالشللان در خانه ما بللود. خدا خدا 
مي كرديم برق برود و اينها نتوانند خندوانه ببينند. جدا 
از اينكه ساعت 11 شللب به بعد در اين برنامه با صداي 
بلند داد مي زدند بريم بيايم!و همسللايه هللم با آنها داد 
مي زدند، بلندبلند مي خنديدنللد )البته خدا كند خنده 
از دهان كسي نيفتد(و خلاصه خواب نداشتيم، آسايش 
هم كلله... در خانه را مي كوبيدند، جلللوي در خانه انگار 
كفش فروشي بود، از شهرسللتان بادام آورده بودند براي 
فروش، بي خوابي مي زد به سرشللان با آن پوست سفت 
روي سراميك شروع مي كردند با چكش شكستن. كم كم 
همسايه طبقه بالايي ما رفتند و يك خانواده ديگر آمدند 
كه  اي كاش نمي آمدند. از صبح سللاعت ده و نيم دقيقاً 
رأس ساعت آهنگ هاي باشللگاه ورزشي مي گذاشتند 
و خانم خانه ورزش مي كردند! نيمه شللب به بعد هم تا 
ساعت دو يا سلله بامداد هر شللب دعوا مرافعه همراه با 
فحش هاي ركيك داشللتند. اين بود كه وقتي ديديم از 
همسايه بغل و بالا و ديگران شللانس نياورديم تصميم 

گرفتيم نقل مكان كنيم... 
- حالا كه 50 كيلومتر تا محل كار طي مي كني ناراحت 

نيستي؟
نه براين باورم كه محل كار مهم نيست كجا باشد، مهم 
محل زندگي ماسللت. ناگزيرم رنللج راه را تحمل كنم تا 

خانواده ام راحت باشند. 

سبكزندگيماوآپارتماننشيني
آيا مي دانيد در يك آپارتمان نوع زندگي شما 
چقدر مي تواند مثبت يا منفي باشد؟ تصور 
كنيد خانواده اي را كه انسجام و روابط خوبي 
ندارنللد. به يكديگللر احتللرام نمي گذارند. 
اعتقللادات خوبللي ندارنللد. رعايللت حال 
خودشان را هم نمي كنند چه برسد به ديگران. مدام با هم 
دعوا دارند و صدايشان تا 10 كوچه آن طرف تر مي رود. تا 

دلتان بخواهد بي نظمي دارند. آيا چنين خانواده اي دريك 
مجتمع مي تواند به آرامش شللما كمللك كند؟وقتي به 
خودشان احترام نمي گذارند مثلًا پسللر خانواده به پدر 
خود بي ادبي مي كند، هنگام روبه رو شدن با شما در راه پله 
آپارتمان سلام و عليك هم نمي كند و در نتيجه مودت 
بينتان اتفاق نمي افتد. وقتي مدام دعوا دارند و مرد، خانه 
را ترك مي كنللد و درِ خانه را به نشللانه اعتراض محكم 
مي بندد شما چگونه استراحت خواهيد كرد؟ وقتي دختر 
خانللواده به دليل مسللئله غيرمهمي جيغ و فرياد سللر 
مادرش راه بيندازد ، ديوار مشترك بين شما نيز باريك 
است و دختر كوچولوي شما مي شنود و ياد مي گيرد، آيا 

اين خانواده مي تواند به آسايش شما كمك كند؟
سبك زندگي آدم هاست كه اگر واقعا درست و طبق عرف 
باشللد مي تواند همگان را در كنار هم به آرامش برساند. 
منظور از اينكه مي گوييم درسللت، واقعاً درست زندگي 
كردن است. اينكه سليقه شللخصي دخيل نباشد و پاي 
عرف وسط باشللد مثلًا جوجه كباب يك غذاست همه 
هم دوست دارند اما چگونه درست كردن آن در آپارتمان 
هم مهم اسللت... پس نتيجتاً سللبك زندگي ماست كه 
مي تواند بر مناسبات اجتماعي حاكم بر آپارتمان مخرب 

يا مؤثر باشد. 
آياميدانيددرآپارتماننشينيحدوديداريد؟

انگار اپيدمي شللده اسللت در خانه را باز 
مي گذارند تا بوي غذا برود، بوي اسفند يا 
بللوي سلليگار بللرود. مي دانيللد كجللا 
مي رود؟خانه همسايه تان كه مريض است 
و بوي سلليگار او را آزار مي دهد. مي رود 
خانه همسللايه تان كه زني حامله اسللت. مي رود خانه 
همسللايه تان كلله غللذا نللدارد و دل بچه هايش ضعف 

مي رود... 
برخي يادشان مي رود كجاي آپارتمان را خريده يا اجاره 
كرده اند. همه با اين جمله بزرگان آشنا هستيد ديگر»پاتو 
از گليمت دراز تللر نكن«. حريم خانه تان كجاسللت؟آيا 
واقعاً فكر كرده ايللد بيرون از درِ خانه تان مشللاعات هم 
براي شماسللت؟ اصلللًا مي دانيد مشللاعات چيسللت؟ 
راه پله و تمامي قسمت هايي كه مربوط به استفاده همه 
همسايگان مي شود را مي گويم. ببينيد چقدر مشكلات 
داشته ايم تاكنون كه نشسته اند قانونگذاري كرده اند كه 

اگر از حريم خود عدول كنيد جرم است و... 

خانه خريده يا اجاره كرده ايد. حدود شما خانه تان است. 
حتي حق نداريد در مشاعات جاكفشي بگذاريد چه برسد 
به اينكه عده اي علاوه بر انواع كفش هاي مهماني و كتاني 
ورزشي و دمپايي، سلليب زميني و پياز هم مي گذارند. 
جديداً هم كه هرچه وسللايل اضافه دارنللد تا جايي كه 

مي شود در راه پله مي گذارند. 
همين چندي پيش مادربزرگ همسايه طبقه دوم ما در 
راه پله ها پايش رفت روي كفش هاي جور واجور پراكنده 
شده در جلوي درِ خانه طبقه اول و زمين خورد. صحنه 
بدي بللود. پيرزن پايش شكسللت و حللالا حالاها بعيد 

مي دانيم خوب شود. 
اين به اينجا ختم نمي شود. پاركينگ را انباري مي كنند، 
انباري را تغيير كاربري داده و اجاره مي دهند به خياطي 
و مخل آسايش هم مي شوند. جسارتاً بگذاريد اين جاي 
متن را عصبي تر بنويسم. اگر تربيت صحيح شامل باشد، 
اگر خدا را در همه امور و احوال در نظر بگيرند، اگر حلال 
و حرام بدانند، محلي را غصب نمي كننللد و مال غير را 
به ديگري اجللاره نمي دهند و مللردم آزاري نمي كنند، 

حق الناس هم كه ديگر تكليفش مشخص است... 
آياميدانيدآلودگيصوتيچقدرمخلآسايش

همسايگاناست؟
بله شما انساني كاملًا آزاد هستي. هرچه 
مي خواهللي گوش كللن، حتللي بد ترين 
موسيقي ها را )اينكه حرام است يا حلال 
هم گردن خودت( اما قرار است گوش كني 
نه اينكه گوش كنيم!پس چرا به زور بايد ما 

هم گوش كنيم؟
يا اينكه عده اي ناخواسللته و برحسللب عادت تلويزيون 
خود را با صداي بلند گوش مي كنند. ياد پيرباباي ما بخير 
تيتر هاي اخبار را با صداي بلند گوش مي داد و مدام صدا 
را كم و زياد مي كرد. غافل از اينكه درسللت در لحظه اي 
كه ما مشللغول ديدن فوتبال هسللتيم ديگري درحال 

استراحت است. 
آياميدانيدحقوقهمسايگيچقدرمهماست؟

»مصرف بي رويلله كار خيلي بديه« را كنار 
مي گذاريللم، حتللي »اسللراف هللم كار 
غيرشرعي اسللت« به كنار، جداي از همه 
اينها آيا اينكه حسين آقا يك نفر، شما پنج 
نفر هسللتيد و پول آب تقسلليم بر نفرات 

ساختمان مي شود، اين درست است كه ايشان متحمل 
پول شستن ماشين شما ، لباس هايتان ، فرش هايتان و... 
شود؟ رعايت كنيم بد نيست. مخصوصاً در ايام پايان سال 
و تابسللتان. آيا فكللر كرده ايم ما فرش، موكللت، پرده و 
لباس هاي كل كمدمان را بشوييم و خانواده اي كم مصرف 
كه يك دهم ما هم مصرف نكنللد متحمل ضرر خواهد 

شد؟
گاهي پيش مي آيد كه ما ندانسللته كارهايي مي كنيم، 
غافل از اينكه با اين كارمان چه مشكلاتي براي ديگران 
به وجللود آورده ايم. كارهايي كه به سللادگي انجام داده 
و چه سللختي هايي براي ديگللران رقم زده ايللم. مثلًا با 
اينكه پيشللرفت هاي ديجيتالي را شللاهد هسللتيم اما 
هنوز مشللاهده مي كنيم از طبقه سيزدهم تا طبقه دوم 
سيم آنتن آويزان شده است. مقابل ساختمان و تمامي 
پنجره هاي ساختمان را درگير خود كرده است. هنگام باد 
و باران هم اين سيم محكم به شيشه پنجره همسايگان 
مي خورد و اصلللًا هم برايمان مهم نيسللت. در فرهنگ 
آپارتمان نشيني بيشتر رفتارها بايسته و شايسته گروه 
خانوادگي است. نبايد منفعت شللخصي را اولويت قرار 
دهيم. محل زندگي ما با همسايگان ديگر مشترك است. 
به خصوص اينكه برخي انرژي ها مانند آب هنوز به صورت 
سللنتي در برخي محله ها و خانه هللا داراي يك كنترل 
مشترك بين همسايگان است. دراين صورت همكاري 
بيشللتري در فضاي آپارتمان لازم اسللت. وقتي زندگي 
مشترك بين خود و ديگران داريم بايد كاملًا به آن احترام 
گذاشته و مراعات كنيم. از سلايق شخصي در مشاعات 
آپارتمان دوري و به همه اهالي ساختمان فكر كنيم. گونه 
و سبك زندگي ما نبايد طوري باشد كه ديگران از وجود 

ما متضرر شوند. 
گاهي اتفاق مي افتد براي كسللي امر خيري، شللادي، 
تولدي، عروسللي، خداي نكرده عزايي اتفاق مي افتد. 
نبايد فرامللوش كنيم محل زندگي ما كاملًا شللخصي 
نيسللت. كاري نكنيم كه ديگران را مكللدر كنيم. مثلًا 
عروسي پسر شماست نيمه شب عروس و داماد را بدرقه 
كنيم و تا خود صبح بزن برقللص راه بيندازيم. هركس 
هم حرفي زد پسللران فاميل با آن دعوا كنند. غافل از 
اينكه در اين شللب عزيز و به يادماندني زندگي تان را با 
نفرت ديگران از شما آغاز كرده ايد و بديهي است بركت 

از شما فرار كند. 
يا خداي نكرده عزيزي از دست رفته است. تصور كنيد 
خانه اي چهللار طبقه در طبقه دوم همسللايه تان عزادار 
است و مراسم دارند. از طبقه اول كفش مي گذارند و راه را 
مسدود مي كنند. يك هفته عزاي عمومي در ساختمان 
بالاجبار برگزار مي كنند. جلوي درِ پاركينگ ماشللين 
مي گذارند، فاميل در راه پله سلليگار مي كشند، آشغال 
مي ريزند، با موبايل بلندبلند حللرف مي زنند، از حياط 
براي پختن غذا اسللتفاده مي كنند و تا نيمه شللب بلند 
بلند صلوات و فاتحه مي فرستند غافل از اينكه همسايه 
ديوار به ديوار شللما نهايت عذاب و سللختي را مي كشد 
تا با زور قللرص و دارو بلكه بتواند چند سللاعت بخوابد. 
حتي مشاهده مي شللود 30 روز از مراسم گذشته هنوز 
در و ديوار راه پله و سللاختمان سللياه و مملللو از بنر ها و 

پلاكارد هاي عزاست. 
اگر خوب تربيت شده باشيم. اگر خوب زندگي را ترسيم 
كنيم. اگر خدا را در همه امللور در نظر بگيريم و زندگي 
شرافتمندانه اي را به بار بنشانيم آيا ممكن است اطرافيان 
ما از ما مكدر شوند؟ بد نيسللت كمي دردمنشانه رفتار 

كنيم. 
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1- پيش از اينها بالاي پشللت بللام محلي بود 
و حداقل طبقلله آخر آپارتمان مي توانسللتي 
شامي، ناهاري، چايي اي بخوري و به استراحت 
بپردازي، اما حالا شللده پاركللي از دجالواره 
يا همللان ماهواره هايي كه قدمشللون تو هيچ 
خونه اي بركت نداشته و منحوس بوده است. 

2- يك عده خانه هايشللان را چنللد منظوره 
كرده اند:پللدر پاشللنه كش توليللد مي كند. 
دختر خانم مهدكودك خانگي زده و با بچه ها 
عروسللك بازي مي كند. مادر خانلله ابرو بند 
مي اندازد و گاهي لباس هم مي فروشللد، بعد 
خدا نكند يك پزشللك براي نهايتاً دوساعت 
بخواهللد در اين مجتمللع نامنظم بلله مردم 
خدمت كند، همه معترض مي شوند كه »خدا 
به دور همش مريض مياد تو راه پله بچه مون 

مريض ميشه.« 
3- كوچك تر كه بودم نهايتاً دايي محمدرضا 
بالاي پشللت بام 10 تا كبوتر داشت و غروب 
به غروب هوايشان مي كرد تا كمي هوا بخورند 
و پر بزنند. اين روزها اما هر خانه چند سللگ، 
خرگوش، سوسمار و مار نداشته باشد متمدن 
نيست و انگار خاك عالم توسرشان شده است. 
4-  بللا خود چلله فكللر كرده ايد كلله تمامي 
پاگردهاي راه پله را مثل انباري اشللغال كرده 
و كلي وسايل گذاشته ايد؟فكرش را كرده ايد 
اگر زلزله بيايد از كجا مي خواهيد فرار كنيد؟ از 
دكمه زنگ درِ  ورودي ساختمان تا دكمه لامپ 

اتاق خوابتان خانه شماست؟!
5-  خدا نكند بازي اسللتقلال  و پرسللپوليس 
شللود و مردهاي طرفدار هر دو تيللم در خانه 
باشند. سمعك بي بي گلاب را هم برداري مثل 
سابق خواهد شنيد كه كي گل زده و نزده. به 
خدا هيچ خشتي از اين خانه براي شما نيست. 
سقف خانه تان زمين همسللايه بالايي است و 
زمينتان سقف خانه پاييني . از در و ديوار نگويم 
كه... از قديم هم گفته اند ديوار موش دارد موش 

هم گوش دارد!كمي رعايت كنيد. 
6-  بعضي ها فكللر مي كنند از درِ خانه شللان 

داخل كه مي روند صدايشان بيرون نمي رود. 
خدا نكند دعوايي رخ دهد. هرچه بلد هستند 
نثار هم مي كنند، دسللت آخر هم درِ خانه را 
مي كوبند و با يك قيافه حق به جانب بيرون از 
خانه را به خانواده ترجيح مي دهند. آقاي من، 

دكتر، مهندس، استاد، از شما بعيد است. 
7-  بعضي ها هم عادت كرده اند صبح خيلي زود 
كه بيدار مي شللوند بلند بلند حرف بزنند، حمام 
بروند و با ته صدايي كه دارند آنجا چند تصنيف هم 
بخوانند خلاصه كلي سر و صدا. اينها چون صبح 
زود بيدار شده اند بعدازظهر استراحت مي كنند. 
در مقابل يك عده تا لنگ ظهر مي خوابند و درست 
موقع استراحت حاج اسدالله خان بيدار مي شوند 
و تكرار سريال ها را با صداي بلند مي بينند. هيچ 
كدام از اين گروه ها رعايت يكديگر را نمي كنند. 
چرا؟ چللون خودخواهي در فرديت ما انسللان ها 

ريشه دوانيده است. 
8- روزي شللايد تاريخ  داستان سبك زندگي 
در آپارتمان هللا را اينگونه نقل كنند و قصه اي 

بشللود براي تربيت كودكان: يكللي بود يكي 
نبود يه مجتمع آپارتماني بللود با يه عالمه در 
و همساده هاي جورواجور. خيلي با صفا بودن. 
اونقدر آرامش برقرار بود كه نگللو و نپرس. از 
سللاعت 6صبح انگار خمپاره ميزنن، مرداي با 
غيرتي ميرن پي كارزار و 64تا در تو ساختمون 
باز ميشه و نميدونم چرا كوبيده ميشه! خلاصه 
تا مردها برگللردن خانوما ديگه تللو راه پله ها 
جلسه دارن، سبزي پاك ميكنن، شويد خشك 
ميكنن، تو مشاعات ساختمون نمايشگاه »اثاث 
كهنه، لباس كهنه، مس، مفللرغ، آلومينيوم، 
مبل و دوچرخه خريداريم« برگزار ميكنن. يه 
كم اونطرف تر هم كلي تغييرات كاربري داريم: 
آرايشللگاه نازلي بالام و خواهران، ترك اعتياد 
اژدرخان. دامپزشكي دكتر قلي، عرقيات چهل 
گياهه برادران قره گوزلو غير از مصطفي، انواع 
تجارت هاي زيرميزي هرمللي. خلاصه جونم 
براتون بگه ظهر كه ميشلله مدرسه ها تعطيل 
ميشه يه عالمه بچه هاي قدونيم قد از در و ديوار 
و از لاي نللرده و از راه آب و از كانال كولر جيغ 
زنون و داد زنون ميان خونه عصري هم جوري 
فوتبال بازي ميكنن و شللوت ميزنن كه انگار 
تيم مليه. خدا نكنه گل بخورن، جوري كينه اي 
به دل ميگيللرن كه علي پرويللن و علي دايي 
اينجوري نبودن تا حللالا. دوتا طبقه بالاتر هم 
معلوم نيست عروسيه، تولده، نامزديه، يه بزن 
بكوبي برپاست كه نگو و نپرس. حالا اين همه 
رقص چرا قوچاني، آخه اونم تو آپارتمان!چوب 
بازي؟! روي سر بي بي نازخاتون!تازه دم دماي 
غروب مردهللا ميان خونه 64تا در باز ميشلله 
بسته ميشلله، باز ميشه بسته ميشلله تاااااآخر 
شب. خدا نكنه آنتن يكي هم قطع بشه، قديما 
يه كانال بللود تندي داد ميزدن خوب شللد؟ 
ميگفتللن آره، الان ماشللاءالله قربونش برم يه 
جهتش 425تا سؤال تشريحي كنكور داره كه 
خوب شد؟خانوم داد ميزنه نه زود باش حريم 

سلطان داره. 
9- حرفم ميزني ميگن چارديواري اختياري. 

آخرشم نفهميديم اين آپارتماني كه سقفش 
زمين يكي ديگه سللت و ديوارش مشترك با 
همسايه هاي بغل به بغل كجاش چارديواري 
اختياريه؟ يه كم به حقوق هم احترام بگذاريم 

بد نيست. 
10- حالا همه اينها بهانه بود تا بگم: شد يك 
بار صداي دعواي همسللايه ت بشللنوي  آش 
درست كني و بهونه كني نذر آشتي كردنشون 
ببري بهشون تعارف كني؟ آخه تو كه ميدوني 
عبللاس آقا خانمللش بيمارسللتانه و تو خونه 
تنهاست و شللام نداره شللد يك بار بهش سر 
بزني يه لقمه نوني به سفره اش ببخشي؟ شد 
يك بار ماشينت تو پاركينگ لج نكني و جوري 
بگذاري تا مردم راحت بيللان بيرون؟ آنقدر با 
سردي جواب سلام حبيب آقا رو دادي كه بنده 
خدا زير بارون، سللرخيابون، منتظر اتوبوس 
موند اما بهللت نگفت موقع دياليز پدرشلله با 
ماشللينت ببريشللون! تو كه ديدي كاظم آقا 
دامادش بيكاره، خانمش پا بلله ماهه، 5هزار 
تومن شارژو بيشللتر كردن اين بنده خدا بياد 
نظافت ساختمان كسي نميشناخت، چرا داد 

زدي چرا بدم ؟ بدم كه بدي دامادت؟!
11- بي مقدمه بي تعارف، يك مشت بي معرفت 
دور هم جمع شللده ايم. اونقدر كه از حال هم 
خبر نداريم كه مرده ايم يا زنده. از فاميل گله اي 
نيست. دور هسللتيم و گاه و بيگاه اگر زنگي، 
پيامي و چيزي بشود از حال هم با خبر شويم. 
ديده ام كه طرف براي روبه رو نشدن با همسايه 
آنقدر منتظر شللده اسللت او از راه پله ها برود 

بعد... 
12- ما به كجا مي رويللم؟ مي گوييم مهرباني 
زنده اسللت و كمپين حمايت از سللگ ها راه 
مي اندازيللم! بله سللگ حيوان خداسللت اما 
انسللان بهانه خلقت اين هسللتي بود. برادر، 
خواهر، بزرگ تللر، كوچك تر، هملله عمر دير 
رسلليده ايم، يك عده كه آنقدر غافل هستند 
اصلًا نمي رسللند. تو را به خدا شما توي مرام، 

ادب، معرفت و مهربوني دير نكني؟!

اندرحكايتآدابآپارتماننشيني
چارديواري اختياري با شونصد جور كاربري

بيمقدمهبيتعارف سبكرفتار

آياباحقوقوتكاليفآپارتماننشينيآشناهستيموآنرارعايتميكنيم؟

همسایه هایي كه سایبان زندگي یکدیگر نيستند
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